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نور نوشت قطع آب چند روز پیش در گرماى 45 درجه، بیش از 16 ساعت زندگى در مناطق گسترده اى از یزد را مختل کرد. / عکس: مجید دهقانى زاده، مهر

روایت- قسمت اول

(بزرگراه ۶۶، راه فراریان، راه کســانی است که از شن ها 
و زمین های خراب شده، غرش تراکتورها، مالکیت های 
بربادرفته، گســترش ملایم بیابان به ســوی شــمال، 
توفا ن هایی که زوزه می کشــند، طغیان هایی که زمین را 
حاصلخیز نمی کنند و انــدک ثروتی را که می توان از آن 
به دست آورد تباه می کنند، از همه اینها می گریزند. همه 
اینهاست که مردم را گریزان می کند، و از راه های مجاور، 
از راه هایی که گاری ها پدید آورده اند، از کوره راه هایی که 
دهات را به هم می پیوندد، آنها را روی جاده شماره ۶۶ 

می ریزد. ۶۶ راه گریز است).
خوشه های خشم،نوشته جان اشتاین بک

تهرانی که امروز می بینیم با تهرانی که پدربزرگ های 
ما می دیدند چه تفاوتی کرده است؟ از ورود تکنولوژی 
و تغییر فضای جامعه و رشــد جمعیــت که بگذریم، 
هیچ چیز به انــدازه خیابان، این شــهر را تغییر نداده. 
از کوچه باغ های شــمیران گرفته تــا کوچه های باریک 
مرکز شهر به شــبکه ای درهم تنیده از اتوبان و خیابان 
و میدان های غول آسا رســیده ایم. در شهر دیروز اصل، 
خانه ها بودند و راه ها تنها خانه ها و اماکن را به یکدیگر 
متصل می کرد اما در شــهر امروز گویــا خیابان، اصل 
و اســاس شــهر اســت و لابه لای هزارتوی بی انتهای 
خیابان هــا، خانه هــا و محله ها چونــان اتراقگاه هایی 
برای توقف شــبانه می نمایند. خانه در شــهر ســنتی 
میزبان حیات جمعی خانــواده در مفهوم متکثر آن – 
بــا تمام مزایــا و معایب آن – بود حــال آنکه خانه در 
شهر مدرن، بیش و کم، خوابگاهی است برای خانواده 
هسته ای مدرن شده. در شهر سنتی، اقلیم و توپوگرافی 
و روابط کارکردی شــهر، مبنای رشد ارگانیک شهر بود 
حال آنکه در شــهر مدرن طرح های تفضیلی گسترش 
شهرها، بر اســاس مکان یابی منزلتی محله ها، عموما 
با هدف خلــق ثروت و بی توجه به شــرایط طبیعی و 
جغرافیایــی و حتــی کارآمدی ارتباطات درون شــهر، 
مبنای گســترش بی حســاب و بیمارگونه عرصه شهر 
می شود و شهر را به فضایی، به قول لوفور، «ناهمگن» 
تبدیل می کند، محاصره شــده در میان تله های فضایی 
فقر و حاشیه نشینی. شــهر بیش از آنکه محل زندگی 
باشــد کالایی تجاری است در خدمت ســرمایه. از بالا 
که به شــهر می نگریم آنچه می بینیم شــبکه ای است 
وســیع از راه ها شامل اتوبان ها، خیابان ها و کوچه ها، با 

نقاطی مبهم که گویا خانه ها هستند. این شبکه وسیع، 
این شــهر بی قواره، نتیجه واکنش شــیمیایی سرمایه 
با زمین، دیگر تنها وســیله ای برای ارتباط بین خانه ها 
نیســت بلکه خود مســکن و محل کار است. بسیاری، 
دیگر از راه ها صرفا برای عبور از نقطه ای به نقطه دیگر 
اســتفاده نمی کنند، بســا که راه، آغاز و پایان روز و گاه 
شب آنهاست. در خیابان کار می کنند، در خیابان زندگی 
می کنند و در خیابان می میرند. یک محصول فرعی این 
واکنش شــیمیایی زمین و ســرمایه، پدیده ای است که 

والتر بنیامین، آن را زباله گرد می نامد.
طبقه زباله گرد!

امروز همه جای شهر مردمی می بینیم که همچون 
مــردگان زنده، بی هــدف، تنها بــرای یــک روز بقا در 
خیابان های شهر سرگردان اند. بدون گذشته، بدون آینده 

و تنها، ساکن در زمان حال.

زباله گرد
خیابــان، زیــر تیغ آفتــاب و شــلاق بــرف، مأوای 
رانده شــدگانی است که زیر ســقف ها جایشان نشده و 
به ناچــار به خیابــان پناه آورده اند، چه بــرای کار و چه 
برای سکونت. هر چه شهر ها هیولاوارتر رشد می کنند، 
افراد بیشــتری جامانده از پناه سقف ها، خیابان را برای 
کار و سکونت بر می گزینند. گویی خیابان آخرین سنگری 
اســت که هنوز می تــوان در آن برای بقا و نه بیشــتر! 
جنگید. هر چه معنای زندگی افت می کند انتظارات از 
آن به بقا کاهش می یابد و خیابان شلوغ تر می شود. در 
خیابان که قدم می زنی، لشکری افسرده از نیمه زندگانی 
می بینی که حرکت کنندگان را ملتمســانه به لحظه ای 
درنــگ! می خوانند تا قوت خــود را در این توقف کوتاه 
جســت وجو کنند و از این توقف تغذیه کنند و بدون این 
لحظات توقف، سفره شــان حتی خالی تــر خواهد بود. 

مشتی تخمه، بشقابکی لبوی داغ، شیشه اتومبیلی که 
برق می افتد، دعایی که بدرقه راه می شــود و یا ساعتی 
سرخوشی... . موقت، لحظه ای، بی ثمر و خالی از معنا، 
اندک قوتــی که برای به دســت آوردنش معنایی خلق 
نمی شــود، محصولی تولید نمی شــود یا خدمتی ارائه 
نمی شود. مردم خیابان البته این را می دانند یا نمی دانند 
و در هر حــال در ناخودآگاه خود زیــر این بار کمر خم 
می کنند، بار بی ارزشــی، بــار بی معنایی، بار یکی از صد 
هزار بودن، بار قابل جایگزینی بودن، بار عدم تشخص و 

بار فقدان منزلت اجتماعی.
زباله گردبودن

خیابانی ها اگر ســقفی برای خواب شــب داشــته 
باشــند، در زیر آن ســقف و در اطراف آن ســقف، حتی 
نمی خواهند از اهل خیابان شــناخته شوند. همه آنها 
البته این چنین نیســتند، کسانی که نظم خیابان را برقرار 
می کنند، کسانی که حمل ونقل را برعهده دارند، کسانی 
که حفظ و نگهداری خیابان برعهده آنهاســت و حتی 
فلانورهای عارف مسلکی که در چارچوب قواعد دنیای 
مدرن به سیر آفاق و انفس می پردازند. موضوع ما البته 
مطرودینی هستند که به خیابان تبعید شده اند. آنها که 
در جست وجوی کار باثبات، در صورت و معنای متداول، 
موفق نبودند یا نخواستند که باشند و خیابان را انتخاب 
کردند برای شغلی موقت، غیرمسئولانه، بی ثبات و گاه 
خلاف. خیابان مزایایی هــم دارد، مزایایی که غرورآمیز 
نیســت، ســاعت کار دلخواه، درآمد غیرثابت و گاه بالا، 
نبود کارفرما و بســیار مزایای دیگر که به قیمت هویت 
شخص تمام می شود. بگذریم از مخاطرات خیابان مثل 
تصادف و بیماری تنفسی و عدم امنیت شغلی و جانی 
و... اما بزرگ ترین آســیبی که خیابان به خیابانی ها وارد 
می کند تحقیر است. کسی خود را ملزم نمی داند با یک 
لبوفروش یا کودک شیشه پاک کن به احترام صحبت کند. 
همــه آنها را می رانند و با آنها چون شــهروندان درجه 
دوم یــا غیرقانونی برخورد می کنند. هیچ کس دســت 
محبت بر ســر کودکانی کــه به اجبار ســر چهارراه ها 
مشــغول به کار هســتند، نمی کشــد. هیچ کس حال 
دســت فروش کنار پیاده رو را نمی پرسد. هیچ کس خود 
را جای خیابانی ها نمی گذارد. چونان فرانکن اشــتاین، 
ساخته شــهر، مطرود شهر و سرآخر، خصم شهر. رفتار 
شهر کم کم خیابانی ها را به واکنش وا می دارد. واکنشی 

دفاعی از سر استیصال و ترس.

مشاغل مبتنى بر خیابان

اتفاق

دویچه وله: کمیته اداره کننده اردوگاه مرگ آشــوویتس 
خبر درگذشــت استر بیارانو در سن ۹۶ سالگی را اعلام 
کرد. توانایــی اش در نواختن آکاردئون، باعث نجاتش 
از مرگ شــد: اســتر بیارانو، زنی که همه عمر خود را 
صرف مبارزه با نژادپرستی کرد. بیارانو در راه مقابله با 
فراموشی حتی در ۹۰ سالگی پا بر صحنه نهاد و علیه 

نفرت پراکنی آواز خواند.

یورونیــوز: مارتیــن موئیــز، همســر جوونــل موئیــز، 
رئیس جمهور ترور شــده هائیتی کــه در جریان حمله 
چهارشنبه گذشته زخمی و در بیمارستان بستری شده 
بــود، اولین بیانیه رســمی خود را پــس از این حادثه 
منتشــر کرد. او در این بیانیه دشــمنان را متهم کرد که 
با این کار قصد داشــتند «رؤیا، چشم انداز و ایدئولوژی» 

همسرش را از بین ببرند.

ورایتی: گرتا گرویگ قرار اســت فیلم جدیدی به اســم 
«باربــی» را کارگردانــی کند که مارگــوت رابی در آن 
بازی می کند. البته گرتــا گرویگ و بامبچ درحال حاضر 
 White مشــغول فیلم بــرداری اثر جدید خود بــه نام
Noise هســتند کــه گرویــگ نیــز در آن نقش آفرینی 
می کنــد. بعد از تکمیل این پروژه، هر دو آنها به فرایند 

تولید «باربی» ملحق می شوند.

فیــگارو: «جین کمپیــون»، کارگردان نیوزیلنــدی که تنها 
بانوی برنده نخل طلا در تاریخ جشــنواره کن است، جایزه 
لومیر ســال ۲۰۲۱ را دریافت می کند. متولیان جشــنواره 
لومیر که هرســاله در شهر لیون فرانســه برگزار می شود، 
اعــلام کردند به دلیل ســبک متمایــز و منحصربه فرد و 
زیبایی شناسی خارق العاده ای که این فیلم ساز ۶۷ ساله در 

آثارش دارد، قصد تقدیر از او را دارند.

یورونیوز: دادگاهی قرار اســت به ادعای ســهامداران 
شرکت تســلا علیه ایلان ماسک رسیدگی کند. ماسک 
متهم اســت که از قدرت خود در این شرکت در سال 
۲۰۱۶ برای نجات شــرکت سولارسیتی از ورشکستگی 
اســتفاده کــرد. صندوق های بازنشســتگی و مدیریت 
ســرمایه گذاری می خواهند که ماسک هزینه معامله 

۲.۶ میلیارد دلاری را به تسلا بازگرداند.

ایســنا: ژاله آموزگار در واکنش به نام گــذاری کوچه ای 
بــه نامش، با بیــان اینکه «من یــک آدم کاملا معمولی 
هســتم» می گوید: این حرکت جالبی اســت، لااقل برای 
اینکه به خانم ها هم شأنی بدهند. من از این تصمیم شان 
بسیار بسیار متشــکرم؛ اما خودم را در این حد نمی دانم. 
به تازگی بن بست «لادن» به نام ژاله آموزگار، عضو وابسته 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی نام گذاری شد.

آکادمى

امــروز صبح آقــا «ســیاوش» ســرایدار مجتمع 
مسکونی ما حوصله نداشت. دیشب «حاج محمد» 
هــم که کفش هــای محله ما را تعمیــر می کند، در 
کلبه اش را بــاز نکرده بود؛ اما انــدوه جمیله خانم 
از همــه پرمعناتــر بــود. او برخلاف بقیــه راجع به 
اندوهــش با من درد دل هم کــرد؛ کاری که به ندرت 
هم وطنانــش در این دیــار غربت انجــام می دهند؛ 
آن هم با یک غیر افغانســتانی. جمیله خانم آن قدر 
که نشــان می دهد، ســالمند نیســت؛ امــا در کابل 
قدیم قبل از همه جنگ ها در دبیرســتان انگلیســی

 درس می داده. 
از اولین مهاجران است، هنوز لباس های زربافت 
افغانی می پوشــد؛ هیچ کــدام از لباس هــای جدید 
حریف این لباس های زیبای او نشــده اند. سال هاست 
به یــاری تازه آمدگان می شــتابد و آنهــا را گاه برای 
ویزیت پیش این دکتر آشــنا می آورد، دیروز وقتی به 
هنگام ویزیــت آخرین میهمان کابــل (دختر جوان 
و زیبایــی کــه گاه بیهــوده می گرید) متوجــه نگاه 
پرسشــگر من شــد؛ با همان لهجه دســت نخورده 
نالیــد «دیگر توانش نیســت چند بــار و با چند گروه 

باید بجنگیم». 
می دانم طالبان را می گوید.

 پیشــرفت های اخیر طالبان و مماشات حیرت آور 
بین المللی با این گروه خشــن و متعصب دوستان و 

همشهریان افغانستانی ما را به شدت نگران و ناامید 
کرده اســت. اگر چند ســال پیش طالبان طرفدارانی 
در بین مردم افغانستان داشت، در سال ۱۴۰۰ اوضاع 
تغییر زیادی کرده اســت؛ سال های حکومت طالبان 
تجربه تلخی برای آن ســامان و درس عبرتی نه فقط 
بــرای افغان ها بلکه برای همه کشــورهایی بود که 
در خطر حکومت های ســلفی قرار داشــتند. عرصه 
عمومــی با وجــود حکومــت غیر ســلفی حتی اگر 
ضعیف و پرتناقض در افغانســتان رشد چشمگیری 
داشته است. امروز تکیه اصلی طالبان بیش از آنکه 
بر اعتقادات مردم افغان باشــد، بر بندوبســت های 
سیاسی، دسترســی به منابع مالی و خشونت عریان 

است.
ایرانیــان و افغان هــا یک زندگی و درد مشــترک 
چندده ســاله را تجربــه کرده انــد. آنها بیــش از هر 
بنی آدم دیگری به یکدیگر حســاس شده اند. ایرانیان 
شــاید میزبانــان خیلی خوبی نبوده انــد (حداقل در 
تعارف هم نباید چنین ادعایی بکنند). همشــهریان 
افغــان ما از بســیاری امکانات که مهاجــران ایرانی 
در اروپا به راحتی به آن دسترســی داشــتند، محروم 
بودند؛ اما باید اذعان کرد جریان های تند مهاجرستیز 
هــم در کشــور مــا در میان مــردم وجود نداشــته 
اســت. افغان های مهاجر در دشوارترین بحران های 
اجتماعــی یاوران امیــن مردم ایران بودنــد. امانت، 
سخت کوشــی و مــدارای ایشــان در برابر شــرایط 
دشــواری کــه روزگار تحمیل کرده بــود، مثال زدنی 
اســت. درد مردم افغانســتان درد توده مردم ایران 
اســت؛ بنابراین دولت ایران حق ندارد ترجیح مردم 
افغانســتان را که به دلایــل پیش گفته ترجیح مردم 

ایران هم هســت، در مناســبات خارجی خود نادیده 
بگیرد. به مسئله افغانســتان و موضوع بازگشت به 
قدرت طالبان نمی تــوان تنها از زاویه دید یک دولت 
خارجی که می توانست در آمریکای لاتین هم باشد، 
نگریست و تنها به مناسبات ژئوپلیتیک تمرکز داشت 
و آمال و آرزوهای مــردم افغان و درد و رنج روزمره 
آنها را نادیده گرفت. دولت و مردم ایران بیش از هر 
مردم دیگری پوســت در بازی دارنــد و باید از آرمان 
و خواســت مردم افغانســتان دفاع کنند. مقابله با 
نیروی وحشــت آور طالبان آن طور کــه برخی اخیرا 
ادعــا می کننــد، تنها موضــوع داخلی افغانســتان 
نیســت که پیشــگیری و حل آن را تنها وظیفه مردم 
رنج دیده آن سامان بدانیم و مبتلابه  نوعی بی طرفی 
ســودجویانه که به هیچ وجه عاقبت اندیشانه نیست، 
شــویم. جنگ های دوره ای افغانســتان هم بیش از 
آنکه افغانستانی باشند، نیابتی بودند. اندیشه طالبان 
با فرهنگ و آیین ایران آشــتی ناپذیر اســت و بیهوده 
است فکر کنیم چنین اندیشه های سلفی را مرزهای 

جغرافیایی محدود می کنند.
 بخش هایی از مردم افغانستان نظیر تاجیک ها و 
هزاره هــا هم که بیش از بقیه به ایران پناه می آورند، 
در مقایســه با ســایر اقوام، نزدیکی مذهبی و نژادی 
بیشتری با مردم ایران احساس می کنند و در صورت 
غلبه کامــل طالبان صدمــات بیشــتری را متحمل 
خواهند شــد. کاش همیــن فردا می توانســتم چند 
جمله امیدوارکننده به «آقا سیاوش» تاجیک، «حاج 
محمد» هــزاره و «جمیله خانم» که هیچ گاه معلوم 
نشــد از کدام قوم اســت (خودش عمــدا فراموش 

کرده) بگویم.

اندوه جمیله خانم

زمین سبز

هورالعظیم سال هاســت در جنگ برای بقاســت، 
دیــروز محلی برای دفاع بود و ســربلندی ها، اما امروز 
مأمنی شــده بــرای شرمســاری ها! ۱۳۶۲ را که یادتان 
هســت، نبرد نیزارها! همــان دورانی کــه پرچم خیبر 
برافراشــته شــد؛ اما چه شده که بســیای از آنها که در 
دوران دفاع دســتی بــر آتش در داخل هور داشــتند و 
حیات شــان را مدیون عدم ممات آن بوده اند، امروز که 
ورق برگشته و این بار هور حیاتش را در میان تصمیمات 
سیاسی آنان جســت وجو می کند، انگار غفلت می کنند 
و به فریادش نمی رسند! و یادشان رفته روزی روزگاری 
هور چه بود و چه ها که برای ایشان و کشور نکرد. شاید 
هور فیلش یاد هندوســتان کــرده و نمی خواهد اصل 

غافلگیری را از یادهــا بردارد، همان اصلی 
که در خیبر رمز موفقیــت ما بود برای نبرد 
نیزارها به قصد بصــره و تعادل جبهه ها تا 
فتح جزیره مجنون، امروز گریبانش را گرفته 
و تشنه حقابه حیاتش کرده؛ اما چه شد که 
هور بزرگ و عظیمی که دیروز آرامش برخی 
سیاســت مدارانش بــود و دوای دردشــان 
امروز عذاب روحشان شــده؟ هورالعظیم، 
با قدمتی دیرینه و بین المللی اســت، تالابی 
که با تصاویر کلبه ها و کومه های نیزاری اش 
و قایق های پارویی خاص در دنیا شــناخته 
می شود، با وسعتی به مساحت حدود ۱۱۸ 
هزار هکتار و ســهم و حقابه ای که در سال 

آبی ۹۹ تا ۱۴۰۰ از بالادســت سد جوان کرخه به میزان 
یک میلیــارد و ۸۰۰ هزار مترمکعب تعیین شــده، برای 
پرکردن مخزن های شماره یک به مساحت هشت هزار و 
۲۰۰ هکتار، شــماره دو به مســاحت ۳۰ هــزار هکتار، 
شماره سه به مساحت ۱۵ هزار هکتار، شماره چهار به 
مســاحت ۳۰ هزار هکتار و شماره پنج به مساحت ۲۷ 
هزار هکتار. با ژرفای کم تا چند متر در اواســط تالاب و 
سراسر پوشــیده از نی. در غرب استان خوزستان است، 
در انتهــای رود کرخه در منطقه مرزی دشــت آزادگان 
و مجاورت هویزه و رفیع. نامش با سوســنگرد، بستان، 
چزابه، طلاییه و شــط علی گره خــورده. تالابی که بین 

ســال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ بخش عظیمی از آن توســط 
صدام حســین خشک شــد؛ چرا که بر این تصور بود که 
گروه های مسلحی در این محل زندگی می کنند که علیه 
بعث فعال اند. در آن روزها هم بیشــتر ساکنان بخش 
عراقــی اش شیعه نشــین بودند و پس از خشک شــدن 
این منطقه به شــهرها و گروهی نیز به ایران نقل مکان 
کردند. تا سال ۲۰۰۳ و ســقوط صدام که آب دوباره به 
این منطقه باز شد، بیشتر از ۹۰ درصد تالاب به این دلیل 
و خشــک کردن بخش ایرانی مخزن های شماره ۳، ۴ و 
۵ توسط صنایع نفتی داخلی خشک شده بود و کانونی 
برای ریزگردهای داخلی. تقریبا تمام روستاهای مجاور 
هور به  جز شــهر رفیع به  طور کلی از بین رفت و تنها از 

آنها بقایای خرابی یک جنگ تمام عیار باقی ماند.
درآمد عمده خانواده های حاشــیه تالاب از ســمت 
ایران از صیادی و گاومیش داری اســت. آمارها می گوید 
۴۰۰ گاومیــش دار در منطقه زندگی می کنند با ۱۸ هزار 
رأس گاومیش و هزار نفر صیاد برای صید روزانه هفت 

تا هشت تُن ماهی بومی در روز که البته این روزها ماهی 
مهاجم تیلاپیا هم به آنها پیوســته. این همه آنچه بود 
که تا دیروز بر هورالعظیم گذشــته؛ اما امروز چه بر سر 
آن آورده اند که شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
این گونه به اعتراض برخاسته اند و ذهن جامعه افسوس 
این تالاب را می خورد؟ تصاویر دلخراشــی از این تالاب 
و وضعیت آبــی و گاومیش های آن مخابره می شــود 
که دســت به دســت چرخیده و دل هر دردمندی را به 
درد آورده؛ اما مقصر کیســت؟ پیش بینی شــده که در 
ترســالی ها ۱.۸میلیارد مترمکعــب، بارندگی نرمال ۱.۶ 
میلیارد مترمکعب و خشکسالی ۱.۳ میلیارد مترمکعب 

حقابه تالاب داده شــود که متأسفانه در سال ۱۴۰۰ و در 
همین چند روز پیش با وجود اینکه طبق اعلام، اعتراض 
و مشــاهدات خبرنگاران که در ســایت های خبری نیز 
منتشــر شده، وضعیت آب ســد تاکنون بد نبوده و رقم 
آبِ رســیده به تالاب بســیار کمتر از آن چیزی بوده که 
اعلام می شود. آن گونه که وزارت نیرو آمار می دهد ۱.۸ 
میلیارد مترمکعب از حقابه تالاب هورالعظیم از محل 
ســد کرخه در این سال آبی آزاد شده، البته این موضوع 
با مخالفت سازمان محیط زیست روبه روست و می گوید 
ایــن آب در این فاصله بیــش از ۹۰کیلومتری هرگز به 
تالاب نرسیده اســت؛ چرا که حداقل ورودی تالاب باید 
در یک ماه گذشــته رقمی معادل ۲۰ تا ۲۵ مترمکعب 
در ثانیه باشــد؛ اما شــرایط به گونه ای رقم خورده که 
آب تحویل شــده به محل ورودی هور در بهترین شرایط 
خود هشــت مترمکعــب در ثانیه اســت؛ آن هم بدون 
در نظر گرفتن شــرایط تبخیری در دمای بسیار بالای این 
روزهای تالاب و خوزســتان، چرا که آنچه آمارها نشان 
می دهد، ایــن روزها هر ثانیه ۳۰ مترمکعب 
از آب هورالعظیم تبخیر می شــود. از طرف 
دیگر میزان آب به ســمت تــالاب برخلاف 
همــه توافقات و اصــول حقابــه ای بوده؛ 
چرا که در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب 
آب به ســمت تالاب رها شده با وجودی که 
طبق مصوبه استان خوزســتان قرار بوده از 
خرداد تا شهریور ماه ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
آب وارد تــالاب شــود؛ یعنــی ۱۵۰ میلیون 
مترمکعب کســری و این در شرایطی است 
که اگر هم بر فرض مهال وزارت نیرو ۲۳۰ تا 
۲۵۰ میلیون مترمکعب آب سهم حق تالاب 
هورالعظیم را به سمت آن رها کند، این آب 
هرگز تمــام و کمال به هور نخواهد رســید؛ چرا که در 
حوضه کرخه تا هور ۱۶ هزار هکتار کشت غیر مجاز برنج 
صورت می گیرد و این کشاورزی های غیر مجاز آن قدر در 
فاصله حدود ۹۵ کیلومتر بین محل رهاســازی آب در 
ســد کرخه تا هورالعظیم امسال بیشتر هم شده که آب 
ورودی به تالاب بســیار کمتــر از آن عددی خواهد بود 
که اعلام می شود. کارشناسان می گویند فراموش نکنیم 
امروز که گلوی هورالعظیم را تا مرز خفه شــدن فشــار 
می دهیم، خیلی دور نیســت که ریزگردهایش میهمان 
ریه های ما شــود و این همان انتقام سختی خواهد بود 

که ۱۰ سال پیش هورالعظیم از ما گرفت.

هورالعظیم، نبرد نیزارها و مادر زخم ها

 سعید نبى
 مستند ساز محیط زیست

 بابک زمانى
 نورولوژیست
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